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فصل اول

برخورد  اتاقم  پنجره ی  با  باران  درشت  قطره های  و  بود  بارانی  هوا 
اتاق نمی تابيد.  به  ابرهای سياه گرفته بود و نوری  می کردند. آسمان را 
پرده ها را کنار  کشيدم و به آسمان چشم دوختم. باران شديدتر شده بود. 
نگاهم بين قطره های باران و ساعت مچی ام در نوسان بود. در اين هوای 
دلگير بايد سر کلاس حاضر می شدم. در فکر دانشگاه و رفتن يا نرفتن 
بودم که صدای در رشته ی افکارم را پاره کرد. چشم از آسمان گرفتم و 

به سوی در چرخيدم. الِوين ميان چهارچوب در ايستاده بود.
ـ سلام سانای!
ـ سلام داداش!

ـ می بينی چه بارونی می باره؟
ـ آره، اتفاقا منم با صدای بارون بيدار شدم.

ـ دختر اتاقت چقدر تاريکه!
ـ مگه هوا رو نمی بينی؟

ـ خب چراغو روشن کن ديگه، اين طوری اذيت نمی شی آخه؟
برم  بايد  نمی خواد.  ديگه،  نه  گفتم:  و  رفتم  لباس هايم  کمد  به طرف 

دانشگاه، عصر برمی گردم.
ـ تو اين هوای بارونی آخه؟

ـ خب کلاس دارم، نمی شه که نرم.
الوين موهای سرش را خاراند و گفت: اگه من دانشگاه داشتم عمرا 

تو اين هوا پامو می ذاشتم بيرون.
نيش خندی زدم و گفتم: چی داری می گی الوين؟ برو آماده شو بايد 
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منو برسونی کلاسم دير می شه.
با تعجب نگاهم کرد و گفت: من؟

ـ پس تو اين بارون کی قراره منو برسونه دانشگاه؟
خنديد و گفت: معلومه، خودت می ری. تو کلاس داری من که ندارم.
مستقيم به چشم های الوين نگاه کردم و گفتم: پس سوئيچ ماشينتو بده 

به من خودم برم.
دستش را به هوا برد و گفت: نه نه، بی زحمت با ماشين من کاری 

نداشته باش.
سرم را تکان دادم و گفتم: تو که نمی  خوای تو اين هوا بری بيرون!

ـ بله که نمی رم. به تو هم توصيه می کنم که اين کارو نکنی!
ـ پس ماشينتو بده خودم برم. من که نمی  خوام ماشينتو بخورم.
چشمکی زد و گفت: متاسفم، با آژانس برو پول آژانستم با من.

عصبی گفتم: اصلا نخواستم بابا. ماشين تو سرت بخوره.
ـ اِ، چرا اين طوری می گی آخه؟

ـ انتظار داری چی بگم خسيس؟ مثلا بگم مرسی اين قدر به فکرمی 
که راحت می گی با آژانس برو؟

ـ من خسيس نيستم فقط به ماشينم خيلی وابسته م.
ـ اين قدر بهش وابسته نباش. اگه صبح ديدی ماشينت نيست سکته 

می کنيا.
خشمگين نگاهم کرد و گفت: دختر زبونتو گاز بگير، اين حرفا چيه 

می زنی؟
ـ خب راست می گم. وابستگی زياد خوب نيست که!

ـ من که می دونم تو می  خوای کاری کنی تا سوئيچ ماشينو بهت بدم. 
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بهتره بيشتر از اين تلاش نکنی چون بی فايده س.
کلافه گفتم: نمی دی نده. حالا بجنب تا صدای بابابزرگ درنيومده برو 

پايين منم ميام.
داری  وقتی  گلم،  اتاق گفت: خواهر  از  در حال خارج شدن  الوين 

ميای پايين لبخند يادت نره، من رفتم.
دادم.  تکان  تاييد  نشانه ی  به  را  سرم  و  بودم  شانه  برداشتن  مشغول 
و  مانتو  کردم.  رها  شانه هايم  روی  کردن  شانه  از  بعد  را  لختم  موهای 
شلوارم را پوشيدم، کمی عطر به لباس هايم زدم و موهايم را بين انگشتانم 

گرفتم و با گيره بستم.
همگی دور ميز نشستيم و مشغول خوردن صبحانه شديم. خانواده ی 
ما و خانواده ی عمو در خانه ی پدربزرگ زندگی می کرديم. مادرم را به 
 خاطر ندارم. وقتی چهارساله بودم از دنيا رفت و من در آغوش زن عمويم 
قد کشيدم. عشق پدربزرگ به ما که نوه هايش بوديم در چهره ی سردش 

هم مشخص بود.
لقمه ی آخرم را به دهان بردم که با صدای پسرعمويم به چشم هايش 

نگاه کردم.
ـ سانای، اگه می  خوای بری دانشگاه من می رسونمت.

ـ نه آروين، مزاحم تو نمی شم با آژانس می رم.
الوين لقمه ای که در دهانش بود قورت داد و خيره به من گفت: تا 
ده ديقه ی پيش به خاطر سوئيچ ماشين سرمو بردی حالا پا شو با آروين 

برو ديگه!
زيرچشمی نگاهش کردم و گفتم: الوين!

گفت:  و  کرد  نگاهم  شد.  بلند  و  کشيد  عقب  را  آروين صندلی اش 
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سانای اگه صبحونه تو خوردی پا شو بريم!
هر دو از اهل خانه خداحافظی کرديم و خارج شديم. آروين پشت 
فرمان نشست، من هم پشت سرش سوار ماشين شدم. بوی عطر تندش 
در سرم پيچيد. هميشه از عطرهای تند استفاده می کرد. از شيشه ی ماشين 
آن همه  از  را  هوا  و  می  باريد  همچنان  باران  می کردم.  تماشا  را  بيرون 
آلودگی و سياهی پاک می کرد. بعد از باران هميشه رنگين کمان برای همه 

دلبری می کرد و به زيبايی آسمان پاک هزاران برابر اضافه می کرد.
آروين در حال رانندگی بود. به نيم رخش نگاه کردم و گفتم: آروين، 
اين داداش من نه خودش  من هميشه مزاحمت می شم. چی  کار کنم؟ 

زحمت می کشه منو برسونه دانشگاه، نه ماشين دستم می ده.
ـ اشکال نداره. هروقت کاری داشتی فقط اشاره کن ما در خدمتيم!

ـ خيلی ممنون.
ـ خواهش  می کنم. تازه تو اين بارون اگه هم می خواستی نمی تونستی 

آژانس گير بياری.
ـ آره دقيقا.

ـ سانای خب چرا به عمو نمی گی برات ماشين بخره؟
داداش  به  چقدر  آخه  می کنم.  بابا صحبت  با  مورد  اين  در  حتما  ـ 

التماس کنم تا يه ساعت ماشينشو در اختيار من بذاره؟
ضبط ماشين را روشن کردم. به صندلی تکيه دادم و نگاهم را به بيرون 
با صدای آروين به  به آهنگ ها گوش سپرده بودم که  با عشق  دوختم. 

خود آمدم.
ـ خب ديگه رسيديم دانشگاه.

به صورتش نگاه کردم و با لبخند گفتم: خيلی زحمت کشيدی آروين.


